
  هااخبار و گزارش    

  هاي سنتی نهاوندبازي

  فریدون سیفیشادروان 

  اشاره

هاي سنتی و اصطلاحات  ازيها ب هاي خرده فرهنگ یکی از زیرمجموعه

هاست و شـناخت   ها در تاریخ و فرهنگ ملّت و قوانین و ضوابط اجراي آن

بـا چنـین   . توان و باید برداشـت  ترین اقدامی است که می کمها  و معرفی آن

انـد و   نامه مطـرح شـده   هاي سنتی نهاوند بارها در این فصل دیدگاهی بازي

ابی در ایـن خصـوص بـا مجلـه     بیش از همه جنـاب آقـاي امـان االله بـوتر    

هـاي هنرمنـد و    چنین مرحوم فریدون سیفی از چهره هم. اند همکاري داشته

اند و تا کنون  خوش ذوق و آشنایی است که در این خصوص فعالیت داشته

. ایـد  ها و خاطرات ایشان را در فرهنگـان مطالعـه کـرده    چندین بار از نوشته

مشـهري سـفر کـرده توضـیحات     اینک، ضمن گرامی داشتن نام و یاد آن ه

هـاي سـنتی بـا اصـلاحاتی بـه اطـلاع        تکمیلی ایشان را در خصوص بـازي 

چنـان پایـان    همشویم که این مباحث  رسانیم و باز یادآور می خوانندگان می

هـا   شوند و حتی ممکن است بعضی توضـیحات ایـن بـازي    نیافته اعلام می

هـاي   کنیم ناگفته می ناقص و ناکافی باشد و از مطلعان همشهري درخواست

  .هاي ارسالی خود تکمیل کنند دیگر چنین مطالبی را با نوشته

  »فرهنگان«

را براي آگاهی جوانان امـروز  نهاوند  هاي سنتیا به این فکر بودم تا بازيهمدت 

در را سـالان  نوجوانـان و جوانـان حتـی بـزرگ    هایی کـه   بازي. و نسل آینده بنویسم

لخصوص روز سیزده بدر اعلیمخصوصاً ایام نوروز  ،لساعات فراغت روزهاي تعطی

  .کرد ، سرگرم می)درسیزده وِ(

کـه بـه    ،همشهري باذوق و هنرمند و فاضل ،االله بوترابیکه جناب آقاي امانتا این

به معرفی  مند است علاقهنهاوند  زادگاه خود ي حفظ آداب و رسوم و فرهنگ گذشته
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 ي نامه فرهنگـان شـماره  و در فصل اقدام نمودبازي محلی نهاوند پنجاه و پنجحدود 

 ـ »فرهنگان«ي  در عین حال مجله. گردیدیازده درج  عـان همشـهري   ران و مطلّاز معم

 آن محلـی  هاي نهاوندي همراه با گویشاطلاعاتی از این نوع بازي است اگر خواسته

  .دارند در اختیار فرهنگان بگذارند

فرهنگی علیمرادیان و مدیر مسـئول و   ي هضمن عرض تشکر و سپاس از مؤسس ،حقیر

، کوشـند نهاونـد مـی  همشهریانی که براي زنده نمودن فرهنگ و آداب و رسـوم و گـویش  

داشـتم  بایگـانی حافظـه    دربـه قـول ایشـان     چـه و آن مطالب آقاي بوترابی را دنبال کـردم 

  .کنم دیم میتقمندان به فرهنگ نهاوند هعلاق کردم و اینک به محضر همشهریان واستخراج 

هـا و  هایی که در گذشته بین نوجوانان و جوانان و دخترخـانم ها و سرگرمیبازي

ایـام   در،سالان در نهاوند مرسوم بود و علاوه بر اوقات فراغتها و حتی بزرگخانم

کـه بـه منـزل اقـوام      ،)هـا شونشـینی (هاي زمسـتانی  نشینیشب وتعطیلی عید نوروز 

. اسـت بـازي   پنجـاه و پـنج  تـر از  بیش شد،ها اجرا مییدر مراسم عروسو رفتند می

بـه فراموشـی   شان  چنین مکتوب نشدن ها و هم ها با اجرا نشدن آن این بازيمتأسفانه 

ها که تا حدودي از این بازيهاي من  و سالو هم سن رفتن من اند که با سپرده شده

د چیزي به جا نخواهند ها و آداب و رسوم محلی نهاوناطلاعاتی داریم دیگر از بازي

اسـت و تنهـا از    نامه فرهنگان در پیش گرفته قابل سـتایش که فصلالبته، راهی . ماند

  .ها محفوظ خواهد ماند ي آن و پیشینه هها در مجله سابق طریق درج آن

چه  ،دسته براي خردسالانیک .توان تقسیم کردها را به سه دسته میبازياین 

سوم براي  يدستهو ساله  پانزدهتا  دهم براي نوجوانان دو يدسته، دختر و چه پسر

  .مردان، حتی پیرسالانجوانان و بزرگ
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  هاي مناسب براي بازيمکان

سرهاي کم سن ها و آقا پ ها و خانم مکان مناسب براي بازي خردسالان دختر خانم

ه و هاي محل میدان پانزدهتا  دهبراي جوانان پسر  .بود) ین قلام(و سال صحن حیاط 

هاي  چمنمردان سالان و پیر براي جوانان و بزرگ مکان بازي. مناسب بودابر بازار و مع

  .در خارج از شهر قرار داشتند کهبود  مرِنطبیعی 

  بازي ساعات و وقت

و جـارو نمـودن   معمـولاً عصـرها پـس از آب     ،پسران خردسـال ا و ه خانمدختر 

و بایـد  هـا خـاکی بودنـد     یاطچون صحن ح کردند، بازي می) مین قلا(صحن حیاط 

  .تعدادي از منازل متمولین شهر آجرفرش شده بودفقط. شد پاشی می آب

سـپس،  . زدنـد کردنـد و جـارو مـی   پاشی میصحن حیاط را با آفتابه آببنابراین 

،که داراي صحن حیاط بزرگی بود و براي بازي مناسب بود ،ها در یکی از منازلبچه

هـا در ایـن مکـان انجـام     ایـن بچـه  هائی کـه  بازي .دندشجمع میبراي اجراي بازي 

 ـ ،همراه برد ،قامکی دادند عبارت بود از چشمی بـردم، قـارچو،    وننـه ننـه ا  . ککوشَ

  .گرگی داریم نخورمو، نیمواي ورچیکوچلیکو، تره توله

  ساله پانزدهتا  دهمکان بازي نوجوانان 

امـامزاده و جـاي    ي جلو، )خُوارد(ن اردو خواه ي مانند محله هاي محله،در میدان

هـاي  بالاتر از پلـه (و پشت پاقلا ) مین پاقلا(توي میدان  ،میدان ي محله ،مسجد فعلی

اي دوستی که به سرازیري خونسیري معروف بود و در آن زمان پلهه فعلی کوچه خان

گایلگاه که هنوز هـم بـایر و    ي دروازه ي حمام و محله ي هاي گلشن جلوبچه ).نبود

 ـ(گیان راه  ي وشه سرتل، محلهگ ي در شیخ، محله ي محله انده،بلا استفاده م ، )وراهگی

  )فعلی کلانتري(آقاجان میرزا ي پشت دروازه
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  سالانهاي بازي براي جوانان و بزرگمکان

  .رجیو و باغ آقابزرگهگُ ن مولوي، مرنِرِم عبارت بودند ازها ترین این محلمعروف

شد که با روئیدن چمـن طبیعـی ایجـاد شـده     بزي گفته میهاي سرسبه چمنن رِم

بود در آن زمان بسیار سرسبز  )فعلیاالله دستغیب شهرك شهید آیت(مرن مولوي . بود

و تعدادي درخت بید در اطرافش وجود داشت و داراي چندین چشمه آب گوارا بود 

  .وجود داردهنوز ها بقایاي آن و

دو دبیرسـتان دخترانـه،   هم اکنـون بـه جـاي آن    باغ وسیعی بود که باغ آقا بزرگه 

سـاختمان باشـگاه ورزشـی مهنـدس      ،)شهید مبارز گروه ابوذر(ورزشگاه شهید عباد 

مـردم نهاونـد    .اند واقع شده برق نهاوند يتمام ساختمان شرکت منطقهو علیمرادیان 

هاي تداراي درخ این باغ.آمدندخود به این مکان می ي بچهو روزهاي تعطیل با زن 

  .بسیار بود و چشمه آبی در آن جاري بود و هم اکنون این آب جاري است

فعلـی  رجیو حدود دویست یا سیصد متر بالاتر از بیمارستان شهید حیدري ن گُرِم

اي با چند درخت بید و کهریز آبی بسیار گوارا بـا محوطـه  بود چمن سرسبزي . است

روزهـاي تعطیلـی مخصوصـاً روز     .حدوداً به طور تقریب چهار پنج هزار متـر مربـع  

وشه سرتل و اطراف این منـاطق بـه   مردم مناطقی چون گلشن، پاقلا و گ سیزده به در

، کـه گفتـه   هـا آمدند و در تمام مدت طول روز در گوشه وکنار این مکاناین مرن می

و جوانـان   .نددادمیهاي محلی شور نشاطی به محل آهنگنوازندگان با نواختن  شد،

  .شدند هاي سنتی مشغول می بازياجراي نیز به 

بازي تنوره، : ند ازبود بود عبارتمناسب ها هائی که براي بازي در این محلبازي

تشـریح را هـا   آنآقاي بوترابی در فرهنگان یازده مشـروحاً   نه، الک دمبک و گزپر،رِد 

در  چون این بازي احتیاج به زمین خاکی داشـت  تنها لازم است توضیح دهم .کردند

  .شد اجرا میهاي خاکی کنار مرن مکان
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  بازي الک دمبک

گرفـت ولـی ایـن بـازي در     ها انجام مـی هاي شهر توسط بچهدر محلهاین بازي 

مـردان   سـال و از کنـان همگـی بـزرگ   بـازي . جا با آن بازي خیلی تفاوت داشتاین

 ـ  سرشناس ورزشکار باستانی  دسـت  ه یا افراد بازاري بودند و گاهی اوقـات دمبـک ب

شـک  مبِاَ(زدن به الک  ههنگام ضرب .ش زیاد بودا الک بازي ي افتاد که تجربهفردي می

اَلکَنَه چنوقیق مخاسوقت اُ. رد که سیل داشتکاَبازي کوم که دکَربیعنـی وقتـی    ه،ش

زد کـه الـک آن قـدر بـه آسـمان      چنان به زیر الـک مـی  افتاد همدستش میه دمبک ب

گفتند قـیقش کـرد و   میزمین تا آسمان  ي به این فاصله .فتادارفت که از چشم میمی

بازي تماشـائی   )بکش یعنی بدو دنبال الک گفتند درِدوید میکه دنبال الک میبه آن

کردند قدر با شور و هیجان بازي میکنان هم آنبازي .بود و تعدادي تماشاچی داشت

  .شدکه عرق از سر و صورتشان جاري می

  .توأم با نشاط بودندمگی ها هاین بازي

  تنوره

 »یازیره یاریـه » «تریاخشک«پس از انجام  بود که) تنیره(تنوره به بازي  بازي دیگر

کـن  شد و تعداد بازيسالان اجرا میکردند و معمولاً این بازي بین بزرگیارگیري می

  .اشکالی نداشتبود نفر هر چند 

 .هـا کاپیتـان  به قول امـروزي  ،)لارسه (کنان سالار فقط یکی از بازيدر این بازي 

بایست به طور استوانه شکلی باخته بودند می »تریا خشک«که با افرادي سپس. شدمی

  اي را تشکیل بدهند و سالار تنورههاي خود به روي شانه همدیگر با قرار دادن دست

ي  نهاش ـدسـت خـود را روي   یک که طوري ، بهبایست بسیار چابک و زرنگ باشدمی

کـه  چـون افـرادي   .سرعت و چرخش از تنوره حفاظـت کنـد  بگذرد و با راد تنوره اف



  1387پاییز و زمستان ) 34(فرهنگان 

شـدند  ها میپریدند و سوار بر آنافراد تنوره می) پشت(خارج ایستاده بودند به کول 

به (و کند فردي را که قصد سوار شدن دارد قعی کند س ،و فرد سالار باید با دور زدن

  .)از کمر به پایین به فرد مهاجم بزندشد که سالار باید اي گفته میضربه

هـاي صـریح و   کنان به منظور سوار شدن و چرخشپریدن بازي ،ور زدن سالارد

داد و هرگاه یکی از افراد مهاجم که قصـد  حالی میو به بازي شور  ،فریاد تماشاچیان

شـد تماشاچیان افراد تنوره تعویض می شد همراه با فریادمیوسوار شدن را داشت ق 

گرفتنـد چـون   ختم بازي میه و هرگاه تصمیم ب یافت و بازي به همین روال ادامه می

 ـ دالِ و از گفتنِ دادند پایان میبازي به سال بودند دوستانه بزرگ تلفـظ  (ژوژو  ه دالِم

  .کردندخودداري می) استصحیح ژه ژو 

هنَرِبازي د  

 ـ(زمـین چمـن   سه متـر روي  قطره اي بدایره ،طبق معمول پس از یارگیري نرِم (

علوم نیسـت خـط را یـا بـا خاکسـتر      چون روي چمن کشیدن خط م .کردندرسم می

شد معلوم می »تریا خشک«سپس با انجام .کردندیا با نُک کلنگ حفره میکشیدند می

  .دنکه کدام گروه باید در دایره قرار گیر

یـا پـنج   وه چهـار  رگ وبه د ها آن. دادیا هشت نفر تشکیل میافراد این بازي را ده 

شدند و با انداختن کمربندي به زیر پاي خود و قرار دادن یک پا این نفري تقسیم می

  .کنندبایست از کمربند مراقبت میدیگر آن، طرف  بهپا و یک کمربند طرف 

در دایـره  را کـه  کردنـد آن اول با دادن دست به هم سعی می ،افراد خارج از دایره

داخل دایـره کشـیده شـود تـا     که در بیرون است به و یا آن ندبکشقرار دارد به بیرون 

هرگـاه  . بـود  مهـم نه رِهاي تنوره و دو کردن در بازيعمل ق نقش.و کردرا ق بتوان او

کـه  شد این فرد باید در بیـرون دایـره بمانـد تـا مـوقعی     بازي کنی به بیرون برده می
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  .فتدبیمهاجم کنان کمربندي به دست یکی از بازي

کـه بـه آن    ،ها بـا یـک چـرخش   افرادي بودند که هنگام دست دادناین بازي  در

»در چنین . ربودر پاي افراد داخل دایره مییک یا دو کمربند را از زی ،گفتندمی »لوپِگ

گو یعنی (ائی بود شد که تماشآن چنان داد و فریاد تماشاچیان به هوا بلند می لحظاتی

  .)وردنخ گاو وپل یعنی غلتیدن یا غلت

ک کمربند روي خط انداختن کمربند در دایره باید نُ و هنگامبود کمربندها چرمی 

 ي بایست بـه وسـیله  افتاد میکه کمربندي به دست افراد مهاجم میوقتی .دایره باشد

هـاي مکـرر   به زدنکنان بربایند و با ضرآن کمربند سایر کمربندها را از زیر پاي بازي

کمربند  ي دایره با دادن پاي خود به جلو ضربه داخل افراد .گرفتمی این کار صورت

هورا و سـر و  شد بامیوکنی قو هرگاه بازی ندکردن جلوگیري میاز بیرون کشیدن آ

  .شدکنان عوض میصداي تماشاچیان جاي بازي

داخـل دایـره   یـا پـنج نفـر    پنج کمربند به دسـت بـه جـان چهـار     یا چهار هرگاه 

کمربنـد چرمـی   کـه بـا   يچهار نفـر  .بودآن تماشائی  ي لحظهو  افتادند اوج بازي می

  !اي نداشتند چارهبدون داشتن وسیله دفاع جز قو کردن که يو چهار نفر زدند می

تعریـف   نه بـرایم رِاي از بازي دآقاي عبداالله قیاسی فرزند حاج جعفر بقال خاطره

طـولی  .رکت کردمدر یک بازي درنه شکه هیجده سال داشتم  1355گفت در کرد و 

از بس کمربند به ما زدند که پاهاي من از کمر بـه پـائین   و گروه ما باخت نکشید که 

 اثـر کمربنـدهاي  که چندین هفته به حمام نرفتم زیرا به طوري ،شده بود) ووک(کبود 

  .هم داردرا ها بازي این ،گفتم نوش جان. در بدنم ظاهر بودچرمی 

گـاه و کوچـه درازه   گایـل  ي و محلـه ) گلشـن (یئوعهاي پاقلا و سرچشمه دبچه

ها گاهی اوقـات بـه جـاي    هاي این محلهبچه .کردندرجیو بازي مین گُرِمعمولاً در م
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اسـتفاده  )کمربنـد چرمـی بـا قطـري حـدود ده سـانت      (نگ اسـب معمولی از تَکمربند 

  ).بندندیر شکم اسب میزین اسب را به وسیله آن به ز(کردندمی

گذاشتند که باید هنگام بازي افراد شلوار خود را تا به بازي قرار میقبل از شروع 

این نوع بازي با این تعریفی که شـد دیـدن    .)ننَراجِه وِموناشونَتُ(زیر زانو بالا بزنند 

هله و گرفتند و با هل میمانند بازي فوتبال امروز گرداگرد دایره را  هاتماشاچی .داشت

از جوانان قدرتمنـد و  اغلب کنان هم بازي .کردندویق میکنان را تشداد و فریاد بازي

 ـوها هنگام بازي درنه باگ آن. آفریدند و افتخار میورزشکار باستانی بودند  ل گـاهی  پِ

و  نـد دربوکردند که دو یا سه کمربند را مـی  چنان فرز و چالاك حرکت میاوقات آن

د که باید چنان وضعیتی را شدنرو میآن چنان با کف زدن و هوراي تماشاچیان روبه

 ،بـا ایـن وصـف کـه گفتـه شـد       ،هـا این نوع بـازي  .ی دیدهاي فوتبال کنوندر میدان

 ـ  ه مخصوص روز سیزده ب اتفـاق خـانواده بـراي    ه در بود که افراد زیـادي در مـرن ب

  .آمدند به دشت و صحرا میروز این گذرانیدن 

  رزپبازي گَ

جراي این بازي محلـی از زمـین را حفـر    براي ا .جا به معناي متر استگز در این

شدند و بـا جفـت پـا    و جوانان مایل به اجراي این بازي در محل جمع می کردند می

کـه  تـري  ي بـیش پا از فاصـله یا با دو پریدند را می) یک گز(اي زدن به زمین فاصله

  .پریردند می تعیین شد

یادین ورزشی اجرا نیز در ماین بازي گزپر همان بازي پرش طول است که اکنون 

  .شودمی

اي بـه یـاد    که ذوق شاعري دارد، خاطرهآقاي حسن سیف دوست و همشهري از 

وي .بـرد به سر می هفتاد سالگیکنان گزپر بود و اکنون در یکی از این بازياو . دادم
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ت پاي چپ خود را به اش جوراب پایش را درآورد و انگشت شس هنگام بیان خاطره

و بـا  ا.یک زرده تخم مرغ برآمده بـود  ي این انگشت به اندازه يگوشه .من نشان داد

  :اش را تکمیل کرد خاطرهخواندن این شعر 

  ام جــــوانین در ایــــرِمــــ رِســــ

  در آن بازي شکست انگشـت پـایم  

ــیکن شکــردم از دردفغــان مــی   و ل

  ز بــس فریــاد و آه و نالــه کــردم   

ــال   ــدم در آن ح ــه و دی ــد خان   بیام

  کــرد بــر خــرم بغــل کــرد و ســوارِ

  زنی آمد به نزدم ایـن چنـین گفـت   

ــا حکــیم آمــد ز صــحرا    نشســتیم ت

  نگــاهم کــرد و بــا تأکیــد گفتــا    

  نهـــادش روي پـــایم بکوبیـــد و 

ــزم    ــه ری ــا در کیس ــول ت ــودم پ   نب

  اي گفـت بدادم پـول و بهـرم قصـه   

  غرض با دوست خود این قصه گفتم

  بــرفتم گــز پــر و خــوردم کمــی ســر  

ــه بــا دلِ     ــتم بــه خان ــی رف   رپــ ول

ــه دار ــر   و ون ــه دکت ــان و ن ــه درم   ن

ــر    ــی لُ ــوالم عل ــه ز اح ــد آگ ــه ش   ک

ــدا ز ــوشِ  دص ــراد گ ــار م ــ ی رخرب  

ــاديِ  ــوي آبــ ــردم ســ ــد ببــ   رهلُــ

  رلهــکَ حکــیم رفتــه بــه صــحرا پــیشِ

  اي داشـــت و قبـــا درعبـــاي کهنـــه

ــا و کُ  بی ــه و خرمـ ــد دنبـ ــداریـ   رنـ

  بکــن ایــن کیســه را پــر ســپس گفتــا

  دي بهـــادرگـــرفتم قـــرض از مشـــ

ــم از  ــابهــم از رعیــت ه ــدر ارب   قل

ــر گذشــته غصــه کــم خــور  ــا ب   بگفت

  

  بازي سوار سواره

بایسـت در معـابر و   ساله بود و مـی  پانزدهتا  دههاي این بازي مخصوص پسربچه

یـا ها که قصد این بازي را داشـتند بـا انجـام تـر    دو تا از پسربچه .بازار انجام بگیرد

بازنده سـوار   ي روي کول بچه برنده ي بچه) یعنی خالی تیریاپپ(یا پوچ یا پرخشگ 

آن وقت به هر کس که  .)که باخته بیايرده بچهه بی مرَفت گُاي که بردبچه(شد می
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بـه  هـا   آن»سـواره  ،یا پیاده هسوار ،سوار«پرسید می...) دار ومغازهگذر،رسیدند راهمی

ضـول و شـیطان   هـاي ف که مرکب شده از بچهايچه بچهچنان ،کردندها نگاه میبچه

گفتنـد  مـی  ،رفتار بودهاي آرام و خوشو اگر از بچه »هی سوارهسوار«گفتند می ،بود

  .کردندفوراً جایشان را عوض میو »هپیاده سوار«

 ي بچهو کم آزاري سوار  به زیرسر و خوب ي افتاد که بچهگاهی اوقات اتفاق می

کـس یـا بـه در هـر مغـازه کـه        در این موقع به هـر . شیطان و مردم آزاري شده بود

سـوار هـی   «گرفتنـد  جواب مـی  »ه یا پیاده سوارهسوار سوار«پرسیدند رفتند و میمی

 یـا اقـوام  کـه یکـی از آشـنایان    هی سوار بود تا این خوب ي ها بچهساعتو »سواره

خوب همیشـه و در   ي در این صورت بچه. »پیاده سوار«برسند و بگویند  دیگري سر

  .دادها را نشان میو این بازي خوبی و بدي بچهات سوار بود همه اوق

  هاي دخترانه بازي

، هاي کم سن سال مناسـب بـود  ها و بچهها و دخترخانمهائی که براي خانمبازي

  :عبارت بودند از

اي  تره توله-3) مادر آب بردم مادر،(بازي ننه ننه او بردم  -2بازي همراه برد؛ -1

 ـخاک -4مو هاریم نخورگرگی د، ورچنیمو ریـق   -6ملاجونـه مـلا    مـلا،  -5ه میشـو  لَ

  کی ش قامچِ -9آسموچه رنگه  -8و قارچ -7) دامن(مو دا وِ) ریک(

  همراه برد

به هـر تعـداد نفـر کـه     (شدند ها به دو دسته تقسیم میبچه ،»همراه برد«در بازي 

بایست در ه بازنده میسپس گرو. شدیا خشک گروه برنده معلوم میبا تر ).میسر بود

نفر را کـه همـان   از بین خود یک هر گروهد و ه برنده قرار بگیروي گریک خط جلو

ها نک سپس بچه.کردمیها اشاره  به بچهصف برنده سالارِ.ندانتخاب ک است،سالار 
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 .دادسالار دستور حرکت میو ندگذاشتمیخود  جلوي ي انگشت خود را به کمر بچه

  .کردندها جاي خود را عوض میهدر بین راه بچ

رسـیدند  مـی  ،بـود ) قـلا  دامـونِ (که معمولاً پـائین حیـاط    ،که به پایان خطوقتی

که در ايبچه »؟کی برد«گفت سالار دیگري می. »همراه برد«زد شخص سالار داد می

گفت اکرم و اگر مثلاً اگر دختر بود می .گفتمی ،ها راصف جلو بود نام یکی از بچه

اگر جواب درست داده بود  .گفتمی ،که حدس زده ،ها راسر بود نام پسري از بچهپ

شد برنده سوار می ي گر اشتباه بود بچهو ا شدبازنده می يمکان سوار بر بچهاز همان 

  .تا جاي اول که محل شروع بازي بود

  آسموچه رنگه

ر پشت به هـم  فدو ن دو نفر،. یش از پسرها طرفدار داشتاین بازي بین دخترها ب

را از جلـو  خودي  کردند و پنجه میهاشان را از زیر بغل همدیگر رد و دست زدند می

کـرد پـاي بچـه    ها که کمر خود را رو به زمین خـم مـی  یکی از بچه .کردندچفت می

يبچـه  .گرفـت و به طرف آسمان قرار میشد و صورتش ردیگري از زمین بریده می

گفت که صورتش به طرف آسمان بود می ايبچه»گه؟رنآسمو چه«پرسیدمیزیرین 

این بازي علاوه بر سرگرمی براي کوچک نمودن شـکم  . »سرخ و سفید و آبی رنگه«

  .هم بسیار مناسب است

  )مادر آب بردم ،مادر(ننه ننه او بردم 

ها مچ دست همدیگر را محکـم  دو تا از بچه شد کهه این نحو اجرا میاین بازي ب

هـا حرکـت   بچه. افتادها میسوم از طرف شکم به روي دست آن ي بچه گرفتند ومی

آن دو   .»ننه ننـه او بـردم  «گفت ها افتاده بود میکه روي دست آن ايکردند و بچهمی

ادر م ،مادر(وواته جاروکله نُ ،هه نترس خدا پشت و پناتَه رولَرولَ«دادند بچه جواب می
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و جـاروي   ترس خدا پشـت و پناهـت اسـت   بچه ن دادند بچه،آب بردم و جواب می

  ).کوچکی رو به روي توست

یـن کرمانشـاه و    کرُدي است ولی با توجه به این »هرولَ«ي گر چه کلمه که نهاونـد در ب

  .نیز در این شهر رواج داردلري کلمات کردي و بعضی از  ،چنین لرستان قرار داردهم

بـردم   وا ،دا، دا(گفتنـد  مـی  جـا در آن. نیز مرسوم بـود در مناطق خلیج این بازي 

روسـتاهاي اطـراف نهاونـد نیـز بـه مـادر       ) کیلَدادند مترس مترس سـرکَ جواب می

اي است که بـا بسـتن چنـد    ک هم وسیلهلَکَ .مترس گویند میو به نترس گویند دا می

دش، از آن به جاي قایق استفاده میشگ به همدیگرم) .شگ پوست گوسفندي است م

وجـود ایـن   .)نماینـد اتومبیل استفاده مـی  نون به جاي مشگ از تیوباک. دباغی شده

همـدیگر   بـه ها در بسیاري از منـاطق کشـور   ها و لهجهرساند که بازيمی اشتراکات

  .طلبدجداگانه را می اي که شرحی اند، مقوله وابسته

  اي ورچه نیموولهتره ت

جمعـی در  طور دستهبه ها  آنو  .هاي پنج شش ساله بوداین بازي مخصوص بچه

نیمـو گرگـی داریـم    اي ورچـه ولهتره ت«خواندند شدند و میاکنده میصحن حیاط پر

چـوبی   هـاي  کـه ت جمع نمودن پوشال یاها ضمن گفتن این عبارت به  آن. »ه مونخور

  .شدندمشغول می

رسیدن افـراد  قدرت به ي ندیشیم مسئلهو عبارت خوب بیشعار اگر به این به نظر من 

  .و پیام آن سازنده است )ورچنیمویعنی جمع کنیم(رساند را میدر برابر دشمن ضعیف 

  ه میشولَکاخ

هـا موزائیـک   هـا آسـفالت نبـود و صـحن حیـاط     چون در آن عصر و زمان کوچه

نشستند و با جمع کردن مقداري خاك و ها در کنار دیواري به ردیف میبچه شد، نمی
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مالیدن دست بر روي خاك و با ) مخروطی(ي قندن به شکل کلهپاشیدن نمی آب بر آ

 ـه وِتا نونوروغَرارمی دخاکله میشو(گفتند مخروطی همه با هم می خـاك  اي: مت ب

  ).ر بیاور تا نان و روغن بهت بدمموش مو د ي لانه

هـا مـوئی دیـده    خاك یکی از بچهکشید تا سرانجام از طول میها  مدتاین بازي 

: ها خاکلـه میشـون مـه مـی درارده    هبچ :زدمیداد  ،حال وبا شور در این حال، . شود

  .)مي موش من مو در آورد خاك لانه

  )یروبنشینبگ(بیرو بنیشو 

مـادرم  وقتی که 1321یا  1320سال (ست حدود هفت یا شش سال داشتم یادم ه

ي مادرم گفت برو خانه که) گرفتمبهانه میمرتب داشتم و را از انجام کارِ خانه بازمی

م و گفـت من هم رفتم ) سو بیاربیرو بنیشونه ب(بگیر بنشین را بگیر و بیاور  وعمه آهو 

م وعمه در جواب من گفت باشد بنشین تـا بـر   .)هه بر و بنیشونَو بیاُ«ننم گفت  ،عمه

، پاشو بیـا  که مادرم آمد و گفت چرا دیر کرديمن هم منتظر نشستم تا این .بیاورمش

  !خوامدیگر نمی

لابازي ملام  

که کول بود دستش را به روي آن. گرفتا بچه دیگري را به کول میهیکی از بچه

 ـ ايبچه .»لا، ملام«گفتمالید و میمی) شدهمرکب که (سربچه  ود که مرکب شـده ب

هـا چنـد تـا    اگر گفتی ایـن  :ر گفتی اینا چنتایاَ(گفت می، سواره »لاه مجوِن«گفت می

چه جواب صـحیح  چنان .کرددست خود را انتخاب می انتانگشو تعدادي از ) هستند

فوراً جایشان را عوض  ،شنید سه تاجواب میو مثلاً سه تا انگشت را گرفته بود  ،بود

ست سواري بدهد و در طول بایچنان میکردند و اگر صحیح جواب نداده بود هممی

  .صورت نگیردکه تقلبی  ندکردنظارت میبازي بقیه 
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  داموبازي ریق و 

هـا  تعدادي از بچـه . هاي نان سنگکییعنی ریگ سنگی کوچک مانند سنگ »ریق«

یکـی   .کردنـد خاستند و بازي را اجرا مینشستند و دو تا دو تا برمیبه یک ردیف می

 .گذاشـت که نشسته بـود مـی  ايدر دامن پیراهن بچهریق را ها که ایستاده بود از بچه

هاي آن و گوشه آوردند میبیرون ) تومو(ز توي شلوار اخود را ) جامه(ها پیراهن بچه

گفـت  مـی  گذاشتها میسنگ را در دامن بچه کهايبعد بچه .دگرفتنرا به دست می

 ،از دامن این درش بیـاور آن را در این دامن بگذار، :بلش دري اَلش دري اَ اي در آر،

آن وقـت  . آخـر  يرد تا به بچـه کاول شروع می ي این کار را از بچه) بگذار دامن این

 ـاَ(گفـت  میدر دامن کدام بچه است ریگ به این که بازیگر مقابل با حدس زدن  ش   ل

ست که حدس زده بود ریگ در دامن  اوها یکی از بچهه ب )يرلش درارباي د دري اََ

گفته  فته بود برنده بود و اگر اشتباهرست گاگر د .دستت را ببینم): منته بِدس(گفت می

برنـده را از آن محـل تـا بـه      ي بازنده بچه ي بایست بچهآن وقت می .بود بازنده بود

  .شدیکی، یکی این بازي اجرا می .کول کند ،که قبلاً معین کرده بودندجائی

کیچش قام  

اگـر دختـر بودنـد در     .کردنـد هاي هفت، هشت ساله این بازي را اجـرا مـی  بچه

بیـرون از   ي یـا در محوطـه  پسر بودند یا توي حیاط  اگر ،)لامین ق(حیاط  ي محوطه

 ،که انتخاب کرده بودنـد  ،هاها سرش را بر روي دامن یکی از بچهیکی از بچه .حیاط

ها در محوطه پراکنـده و  سایر بچه. که چشمانش جائی را نبیندبه طوري ،گذاشتمی

را گرفتـه   آن وقت آن بچه کـه چشـمش  . شدندمی) قایم(اي پنهان هر یک در گوشه

از آن محل که و او پیدا کند است اي را که در مکانی پنهان شده بایست بچهبودند می

یا که بچه سردسته تا جائیو او را برنده را کول کند  ي بایست بچهپنهان شده بود می

  .سالار ایستاده بود، برساند
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  قارچو

هـاي نـان   همـان ریـق   تعداد پـنج عـدد از   .دادنداین بازي را اغلب دخترها انجام می

 هـا  ها ریگیکی از بچه .گرفتکافی بود و بازي دو نفره انجام میسنگکی براي این بازي 

ت وا پـر ه ـ ها را حدود ده سانتی بـه آن گرفت و می) شکم(را توي دست به طور مشت 

دسـت او  پشت ها تعدادي از ریگ .دداها قرار مید و پشت دست خود را به زیر آنکرمی

 ـ . دشبقیه به زمین پراکنده میو گرفتمیقرار  هـوا  ه سپس با همان حالت اول ریـگ را ب

 .که در دست دارد نخـورد  که به ریگی به طوري گرفت،آن را مید و با دست رکپرت می

یعنـی ریـگ اگـر بـه      ،قبدون چ :گفتندمیو به این حالت . دشول تمام به این نحو دور ا

رسد و بازنده استمی قش به گوشریگ دیگر بزند صداي چ.  

یعنی سنگ بایـد   .ق باشدولی این بار باید با چ فت،یا بازي ادامه میدوباره به همین نحو 

بـاز ریـگ را بـه هـوا     . استاگر نخورد باخته  .سنگ بخورد و صداي چقش بگوش برسد

  .درکمیو با یک حرکت تمام چهار ریگ روي زمین را جمع  نداختامیا

حدود بیست در بیسـت   ي که به اندازه(را روي زمین محیط بازي  هابعد ریگ يمرحله

دست چـپ خـود را طـوري     ي ت و سبابهکرد و دو انگشت شس پراکنده می) بودمتر سانتی

  .داد که اتاقی را نمایش دهد میروي زمین قرار 

هاي روي زمـین  ز ریگدر همان لحظه باید یکی ا ،این بار با پرتاب نمودن ریگ به هوا

به ایـن حالـت عـروس یـک،     . ت و سبابه بگذراندلاي انگشت شس) غار(ه داخل اتاق را ب

ند و این بار با پرتاب نمودن یـک ریـگ بـه    گفتعروس دو، عروس سه و عروس چهار می

  .عروس رد کند و اگر رد نکند سوخته استق ها را به داخل اتاا باید تمام ریگهو

کوشَبازي ک  

شد و احتیاج به سه یا ها مربوط میچنین به خانمهمها و این بازي به دختر خانم
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و شـود  که کف پاهایشان با هم مماس به طوري نشست، میدو نفر . داشتچهار نفر 

کنـان  یک یا چند نفر از بازي. در دست راست داشتند) پالا(یک لنگ کفش کدام هر 

پشـت  بـه  محکـم   ي ند و آن دو نفر با ضـربه گذشتنان میبه سرعت از روي پاهاي آ

خورد باید میو اگر ن یافت میمان حالت بازي ادامه ه خورد بهمیاگر  ،نددزها میآن

  .کرد عوض می ،بودبا آن کس که ضربه را زده  ،جاي خود را

  بازي یکوچلیکو

. گرفتهاست و بدین قرار انجام میح مخصوص خانماین بازي بسیار شاد و مفرّ

هـا  یکی از همسایه توي حیاط ،انجام داده بودندرا  کارهاي خانه هاکه خانم ،عصرها

داد لیکو را میها پیشنهاد بازي یکوچیکی از خانم،پس از گفت و گو .شدندجمع می

  .شدبا موافقت سایرین بازي شروع میو 

)همـان سـالار  (سردسته هاي شد و بقیه گوش به حرفها سردسته مییکی از خانم

گذاشت و همگی به همـین نحـو   وي دو زانوهایش میره هایش را بدست او. دادند می

بقیه جـواب   ،»ه كیکوچلیکو سرپلَ«گفت با جست و خیز می سپس او. کردند عمل می

 منوياچاق کو،  تو، قلیونَيوا منويا، ومین ایوسر پلَه کُه، اي منو اي تو، «:دادندمی

تو، در توي ایوان، ایـن مـن و    یناان، این من و سرپلک: ه، اي منو واي توتو، آقامیایيا

  .»این من و این تو آید،، آقا میتوقلیان را چاق کن، این من و این این تو، 

کردنـد و ایـن بـازي    یکوچلیکو را تا آخر بازي تکـرار مـی   ي مین نحو کلمهه به

در طول بازي چادرهاي خود را به کمـر   زنان. کنان بودبسیار شاد و مفرح براي بازي

یـا بـا   منزل شود خواست وارد میزد و میبازي مردي در اگر در حین د تا بسته بودن

  .و حجاب خود را حفظ نمایند ه باشد فوري چادر را به سر کنندها صحبتی داشتآن
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کحرف نزن(کو شم(  

رفتنـد  نشـینی مـی  وقتی شب. داشت تريهاي زمستان بازار پررونقاین بازي شب

.شـد نشستند و یک نفر به نام استاد انتخاب میمی اقبراي سرگرمی چند نفر پائین ات

بایست همان کـار  داد بقیه میو استاد هر کاري که انجام می نشستند وار می ها دایره آن

دار بود که هم داد که بسیار خندهگاهی اوقات استاد حرکاتی انجام می. دنرا تکرار کن

چـه یکـی از افـراد    ل را و چنانداشت و هم سایر اهل منزکنان را به خنده وامیبازي

از باید بود و  چون سوخته ،باید از دور خارج شود) حرف مزه(زد کن حرف میبازي

که آخر کار معلوم شود چه کسی در  یافت تا این بازي ادامه می. شود دور بازي خارج 

 ـ معمولاً استاد را از بین افرادي انتخاب می(حرف نزدن دوام آورده است  ا کردند که ب

  ).هاي خاص، به قول امروز پانتومیم، بقیه را به خنده واردار کند حرکت

  کیک یا خروس و تُله تُله

امـا بلمـوت   . عملـی بـود  » بلمـوت «بـا اسـتفاده از   » لـه ل تُتُ«بازي کیک یا خروس 

بلمـوت یـا   . بپـردازیم بازي آن  ي نحوه آن وقت به ،است آن را بشناسیم بهتر ؟چیست

ولی در هـر   .شودست که هم اکنون نزد فروشندگان عسل پیدا میبهرموم، برادر مومی ا

در زمان گذشته کنـدوهاي زنبـور عسـل بـه     زیرا .حال حاضر از بلموت خبري نیست

شدند ید به طور استوانه شکلی ساخته میهاي نازك درخت بطور سنتی بود و از شاخه

ا را زنبـورداران در  ه ـبایسـت آن کـرد و مـی  بچه تولیـد مـی  ) زیم(که زنبور و هنگامی

اکنون کندوها پرورشی هستند و  .گرفتکندوئی دیگر جاي دهند مورد استفاده قرار می

  .شوند ه میمکعب شکل ساخت

زنبورهـا بـراي    ،کردنـد هاي زنبور را جابـه جـا مـی   بچه) زیم(که پس از این سابقاً،

مـل مسـدود   عهاي کندو و جلوگیري از تابش نـور و نفـوذ هـوا    مسدود نمودن روزنه
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جـایی   از آن.دادندانجام می) بلموت(نام برموم ه با تولید نوعی موم بها را کردن روزنه

بـراي  زنبـور وقـت خـود را     نیاز نیست کهد ناي ندارکه کندوهاي مکعب شکل روزنه

هـاي  موم هم در مغـازه که ،دنتنها احتیاج به موم دارو صرف تولید بلموت نماید ها  آن

  .وان استعسل فروشی فرا

  بازي ينحوه

با قیمت بسـیار  از آن را هاي عطاري مقداري ها از دکانبچهبراي بازي با بلموت 

 با مالش بودو چون کمی سفت  کردند میمناسب مثلاً یک ریال و دو ریال خریداري 

بازي  از بلموت علاوه بر. شدمیو قابل تغییر شکل دست و برخورد گرماي بدن نرم 

شـد و  مـی استفاده ي امروز  ، به جاي خمیر مجسمه)کیک(ک یا خروس یتُل تُله و ک

  .ساختندمییوان و انسان حي  با آن مجسمه ها بچه

ها براي بازي تُل تُله محلی را در کنار دیواري که کمی شیب داشت انتخـاب  بچه

) سـرازیري (کردند و هر یک با مقدار بلموتی که در دست داشتند در کنار شـیب  می

از  آوردند ودرمی) هلَنگُ(ي یک نخود ي از بلموت خود را به اندازهو قدر ندنشست می

خـورد و در  مـی ) تُـل (غلـت  لوله تا پائین سراشیبی این گ .کردندبالاي شیب رها می

  .ایستادپائین می

هـا  بلموت هر یک از بچه ي لولهکه گ وقتی .دادنفر دوم نیز همین کار را انجام می

هـا را جمـع   لولـه گشـد و تمـام    میکرد برنده برخورد می يدیگربلموت ي لولهبه گ

شدند وگاهی هـم  دادن یک یا دو گلوله برنده می) تُل(غلت گاهی اوقات با  .کردمی

  .شدلوله سرنوشت برنده معلوم میدادن چندین گ) تُل(غلت با 

شسـت  مقداري بلموت در بین دو انگشت یک نفر یا خروس ) کک(کیک در بازي 

بلمـوت بـه   بود چون دست گرم  .چسباند داد و انگشتتان را میقرار می) اشاره(ابه و سب
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یکـی را  او هـم ؟گفت کک یا خـروس بعد به فرد مقابل می .چسبید هر دو انگشت می

و وقتـی نفـر اول دو انگشـت خـود را بـاز      ) یا کیک را یا خـروس را (کرد  انتخاب می

سـبابه ود خروس بود و اگر به انگشت چسبیده بموت به انگشت شست اگر بلکرد  می

  .شد داده میبرنده  آن بلموت به ي بایست به اندازهمی .کیک بودچسبیده بود 

  بازي شاه وزیري

در استخوان گوسفند وجود یا کعب پقا(پبازي به یک عدد قااجراي این براي 

. کردنـد از قوطی کبریت استفاده می شتنددر دسترس ندا پاحتیاج بود و اگر قا) دارد

بـا  ،وزیـر و دزد  ،شـاه  هاي قراردادي را براي انتخاب در این صورت لازم بود نشانه(

ک، اسـب  ک، بجِها به نام  نشانه پدر قا). کنندتعیین  ،توجه به ابعاد و قوطی کبریت

افتاد که قسـمت  طوري به زمین می اگر پقا(کنان شناخته شده بودخر، براي بازي و

ک ، گودي رو به بالا بود جِشد و اگر برعکسک گفته میبود بودي آن رو به زمین گ

گرفـت  چه قسمت کناري آن که کمی برآمدگی دارد رو به زمین قرار مـی بود و چنان

  ).شد ، اگر قسمت صاف به زمین بود خر محسوب میاسب و برعکس

 ـ بازي   یـا کبریـت را یکـی یکـی بـه زمـین       پقـا نشسـتند و  مـی اق کنان در پـائین ات

د شمیشاه معین  اگر. سپس وزیر و بعد دزد بایست شاه معلوم شود،اول می.انداختندمی

نفـر  و گفتند شاهی را ازت گرفت می ،شدمیهم شاه انداخت میرا  پقاکه  نفر بعدي و

 ایـن دو . تا شاه و وزیر انتخاب شوندیافت  بازي ادامه میهمین نحو ه شد و بدوم شاه می

  .کردنداندازي میپختند و سایرین شروع به قااندانمی پنفر دیگر قا

را از زمـین  آن پشد وزیر فـوري قـا  کنان دزد شناخته مییکی از بازي همین که

ي گـرفتم  دزد ،عالم به سلامت بـاد  يگفت قبلهکرد و میو رو به شاه می داشت میبر

  .هیمر چه پادشاه بفرماید انجام ده ،نه گلستان در باغ و بستان نه گل گذاشته
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لاقش بزنید و گاهی گفت ده ضربه شگرفت و مثلاً میاي به خود میشاه نیز قیافه

داد و از هرگاه دستوري می .کرد صادر میبسیار مضحک و نامعقول  اوقات دستورات

به سر  ،گونه تحملیبدون هیچ ،کردرا عوض میشد و آن ادن آن دستور پشیمان مید

و تـا عبـرت بگیـرد    کردنـد مـی تنبیه خوابانیدند و میرا به زمین  ریختند و او میشاه 

  .جا ندهدحکم بی

  )ردکو(بازي رد کن 

در روز و بیـرون از   ها آن راشد و هم بچهها اجرا مینشینیهم در شب ،این بازي

  .کردند اجرا می منزل

 ....)مثلاً یک ریـگ، مهـره، سـکه   (کردندشیئی را انتخاب میبراي این بازي ابتدا 

گرفتند و شخصی کـه اسـتاد   پشت سر میهاي خود را کن دستهاي بازيهبچ سپس

را در  آنکـرد کـه   گذاشت و وانمود میکنان میبود آن شیء را دردست یکی از بازي

آن وقت فرد مقابل با حدس زدن به آن که شیء مزبور نزد  .دست همه گذاشته است

چه درست گفتـه بـود   نانچ. گفت رد کوبیامی رفت و چه کسی است، به سوي او می

به نظر مـن ایـن بـازي نیـز     (بود بازنده گفت آمد و اگر اشتباه می به حساب میبرنده 

  ).است شده دامونه، که قبلاً تشریح وِ نظیر بازي ریق

  رکله بیرکه

  خـود یکـی از وسـایل     پداشـت و در قـدیم قـا    پاین بازي احتیاج به تعـدادي قـا  

 .شد که تعداد زیادي قاچ دارداي دیده میی اوقات بچهها بود و گاههاي بچهبازياسباب

و ) ها را با نخ به هم بسته بودکتنه مانند قطار فشنگ آن(کردند ها را کتنه میپها قابعضی

گرفتند و حتی قاپ خرید و حنا میها آنآبی یا یا قرمز  ،زدندها را رنگ میها قاپبعضی

  .دادهاي دیگر پز میتري داشت به بچهشکه قاپ بیايهر بچه .شدفروش هم می
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کن بازي يبچه .کردندمتر روي زمین رسم میاي حدوداً به قطر بیست سانتیدایره

سـپس بـا دو انگشـت و     .انـداخت تعداد سه یا چهار عدد قاپ را توسط دایـره مـی  

بایسـت ضـربتی بـه یکـی از     انگشت شصت و سبابه یا دو انگشت اشاره و سبابه می

چه قاپی به حالت دوشـاخه  بزند تا قاپ از دایره به بیرون خارج شود و چنان هاپقا

  .یاندازدبرا گفتند و باید با فوت آنمی) اَل(ننشست به آبه زمین می

  بازي پله، پله

را ) معمـولاً صـاف و نـازك   (و سـنگی   ایستادمی ها در کنار رودخانهیکی از بچه

سـپس   .سه پلـه مثلاً گفت می؟ او چند پلهله، پله پگفتبه دیگري میو  داشتبرمی

کرد کـه سـنگ در آب غـرق    پرت می سنگ را طوري از روي آب با حرکتنفر اول 

  .دهدروي آب تشکیل ) موج(و چندین پله  نشود

  .شدداد برنده میتشکیل می) موج(تري را هاي بیشپلهروي آب هر بچه که سنگش 

  )فت بخوابیدشاه گ(ت بخفتید شاه وِ

ها براي این بـازي گـاهی   طلبید و بچهاي را با مساحت زیاد میین بازي محوطها

هـاي کلنگـی   ساختمان)اوار(هایی که کشاوزران خاك یا میدانها پشت دروازهاوقات 

  .کردند ، انتخاب میبراي مصرف مزارع در آن مکان ریخته بودند

گروهـی کـه    »یا خشکتر«شدند و بابه دو گروه تقسیم می ،پس از یارگیري ها، بچه

خـاك   ي گروه افراد خود را کناره تپهاین . شدبایست کار بازي را شروع کند معلوم میمی

بعـد   .شـدند  مستقر می در محوطه پراکنده و در گوشه و کنار و گروه دیگرداشت نگاه می

روه دوم ي گهابچه ).شاه گفت بخوابید: ت بخفُتیدشاه وِ(زد داد میگروه اول ي سردسته

 هاي مخفی شده بچه هاي گروه اول و بچه) قایم مویِِن(کردند  به سرعت خود را پنهان می
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تـا قرارگـاه بـازي    و شـدند  سـوار مـی   ها کردند و از همان محل روي کول آنرا پیدا می

  .یافت بازي ادامه میکنان همین ترتیب و با تعویض بازيبه .آمدند می

  )يقلعه بگیر(قلعه بیري 

هـا روي تپـه قـرار    از بچـه  يتعداد .شدها اجرا مینیز در همین مکان ي قلعه بیريباز

 ـمثلاً قلعه را تسـخیر کن (ک تپه را داشتند سپس تعدادي که قصد رفتن به نُ. گرفتندمی ) دن

به یـک بـزن   که  ،نمودندها جلوگیري میها از تهاجم آنشدند و بچهور میها حملهبه آن

  .انگیز بودها بسیار شیرین و هیجانبراي بچه این. شد می منجرها بین بچهبزن 

ه خیزلََسنگ  

در  ي گـروه دوم  هـا این تفاوت که بچـه با  ،ی استلقباین بازي نیز نظیر دو بازي 

در گذشته مناطق بـایر  (ندگرفت پناه میهائی که در محل قرارداشت )کمر(پشت سنگ

هاي بزرگی در محل وجود داشـت  سنگو بدون ساختمان در سطح شهر زیاد بود و 

سمت شرقی از  ي مسجد،قلعه جلوهمین میدان پاي در.شدگفته می» کمر«به آن که 

هـا را از پشـت   چـه بایست بمی هاي گروه اول گاه بچه آن).این نوع کمرها بسیار بود

وت بخُفتیـد بـا بـازي    بازي شاه بازي واین (د نسوار شوبر آنان و  ها پیدا کنندسنگ

  .)چش قامکی چندان تفاوتی ندارند

  گُلُوبازي 

ین قرار بود کـه تعـداد   از ابازي  ي شد و نحوهاین بازي در محلی مسطح اجرا می

  در زمـین  ي معینـی   خـوري، در فاصـله  ماسـت  يیـک پیالـه   ي به انـدازه  گودال،سه 

  .دندگذاشته بو »ماله«گودال و چاله را کندند و اسم آن می

که از سنگ تخم مرغی کوچک  ي زرده ي ی بود به اندازهی)تیله(لوبازي گُ يوسیله

بشـقابی کوچـک     ي اي بـود بـه انـدازه   تخته ماله تخته(یک تخته ماله  یا شیشه بود و
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  .)یا دایره مانندگوشچهار

گُلُوي خـود  ) نینتل(ل دادن که قبلاً تعیین نموده بودند با قايکنان در فاصلهازيب

دست راست و قـرار دادن دو انگشـت   ي شت اشارهانگ ي وسیلهه ب(ها به طرف چاله

و  هاافتاد به یکی از مالهو میخورد می) لتُ(گلو غلت) دست چپ ي ت و اشارهشس

ي داخـل چالـه را    بـازي کـن گلـو یـا تیلـه     .کـرد مینفر دوم نیز به همین نحو عمل 

اگـر آن  . داد حرکـت مـی  تخته ماله، گلو را  يآورد و با پوشاندن چاله به وسیله درمی

شد و هرگاه گلو هنگام برخورد خورد یک تیر حساب میبازي برمیگلوي همه لو بگُ

بـه  اشـکار  افتـاد یـک تیـر و یـک     مـی دیگر ي خورد و در ماله میل با گلوي مقابل تُ

. شـد  محسوب میکار شیک تیر و دو ابود و دو ماله با یک تیراگر آمد و  حساب می

یا یک ماله چند ریال جـایزه  سالان رسم بود و براي هر تیر گن بزراین بازي حتی بی

  .کردند میمعین 

هـا کـه   بعضی از بچه. که گفته شد، معمولاً از سنگ بودطور  همان ،ي بازي )تیله(گُلو 

هـا انتخـاب   سررشته داشتند سنگ مخصوصی که براي گلو مناسب بود از کنار رودخانـه 

را بـه   آن)آهـن  ي تیکـه  ي وسیلهبه (آن داوم و آهسته به هاي مکردند و با ضربه زدنمی

سنگ پـاي   از  نمودن آن) صیقل(و براي صاف  آوردندمیدریک زرده تخم مرغ  ي اندازه

و  کردند میود وسط آن را به اندازه گلویی گ کردند، به این صورت که استفاده میحمامی 

دست راست آن قدر روي این گلو  کف ند و بادادمیرا در آن قرار  پرداخت نشدهلوي گُ

  .رخ بخورد و آهسته آهسته صاف شودسنگ پا چ ند تا گلو در توي گودالکشیدمی

  هنگـام  که سـنگ سـخت و محکـم باشـد تـا       شد دقت میدر انتخاب سنگ باید 

  هـاي  قیمـت هـا را بـا    آنلوهـاي سـاخته شـده    گُسـازندگان  . ضربه خوردن نشـکند 

  .فروختند ی میمتفاوت

  قبـل از   کـرد یـا   ها ادرار می گرفتند به مالهبازي نمیرا به اي بچهات که گاهی اوق
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  اعتراض خود را بـه سـایرین   ) ماله توم وِچورِیامنَه بازي کنید  یا م(گفتن این کار با 

  .کردزد میگوش

  بازيتوپ

مـثلاً از  (وجود نداشت مقداري کـش  در بازار در زمان ما مانند امروز توپ چون 

 .ویـک گـرد   يبا تیکه لاستیکی به انـدازه  کردند جمع می)هاي بند جورابهکش پار

یـک پرتقـال بـزرگ تـوپی      يبـه انـدازه   ،اي بـا نـخ  سپس روي آن را به طور گلوله

هاي رنگارنـگ روي  یعنی با نخ ،زدندلچه میتوپ را گُ ند کهافرادي بود .ندساختمی

هـا  چـه این گل. گفتندگلچه می زدند و به این کارسطح کروي شکل توپ را نقش می

و » سر زنک«عبارت بودند از شد هایی که با توپ میبازي .کردتوپ را بسیار زیبا می

  :به این شرح» توپ زیر چو«و » توپ لرو«یا » توپ قرو«

که تـوپ   وقتی .دز میتوپ را به زمین ایستاد و میایستاد یا روي دو زانو میفرد 

تـر  هرکـه بـیش   .نواخت مینواخت دوباره به سر آن ر یکاست به طوخاز زمین برمی

همـین مـلاك برنـده    و شـماردند  زیرا تعداد ضربات را می ،شدبرنده می زد میتوپ 

  .ي سر زنک بود شدن در بازه

اي باشـد   کرد به گونه سعی میبه توپ  ي مخصوص با زدن ضربهایستاد و  فرد می

.کـرد دوباره ضربه را تکرار مـی او . فتدخورد به چرخش بی به زمین میکه توپ وقتی 

 ـ مؤثرتر میو ضربه  چرخید میتر هر کس بیشتوپ  تـوپ  = وپ قـرو  شد در بازي ت

  .آمد لرو برنده به حساب می

 يبچـه  .کـرد پرتاب مـی  ایستاد و دیگري توپی را به سوي اواي میدر فاصله فرد

هـاي الـک   یکی از دمبک بود، مترهشتاد سانتی ي به اندازه(بایست با چوبی مقابل می

مقابـل   فـرد چنان به توپ بزند که توپ دوباره به جاي اول پرتاب برگردد و  )دمبک

  .شد ي بازي توپ زیر چارچوب میدر این صورت برنده. )بگیرد(آن را از هوا بقاپد 
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  )پول پرانی(پرو پیل

اي فاصـله در و دادنـد  اي را در جائی قرار میسکه. شددو نفره اجرا میاین بازي 

اي را بـه طـرف   سـکه  نفـر اول . ایسـتادند که با توافق همدیگر انتخاب شده بود مـی 

یا بـا آن  به سکه بزند را سکه برنده کسی بود که یا . کردکار گذاشته پرت می ي سکه

  .فاصله داشته باشداز یک وجب ترکم

خـود   )هانگشت نیت(قدر انگشت شست و انگشت کوچک داشتیم که آنهائی بچه

از یک وجـب طبیعـی    ها تا در نهایت طول وجب آندنددامیو مالش  کشیدند میرا 

  !شود و در این بازي برایشان کارگشایی کندتر بیش

  )پول بازي دیواري(پیل دیواري

سـکه را بـه    ي لبـه گرفت و  میت و اشاره اي را بین دو انگشت شسنفر اول سکه

 ينفر دوم به همین نحـو سـکه   .بیفتداي فاصله در زد تا سکه پرتاب شود ودیوار می

یک وجب  تر ازبا آن کمیا بایست یا به سکه قبلی بزند او می.زدخود را به دیوار می

  .فاصله داشته باشد تا برنده شود

  )پول پخش کنی(پیل پخشَه 

 ي اي دیگـر بـه آن تعـداد سـکه    گذاشته و بـا سـکه  میتعدادي سکه را روي هم 

تعلـق  شخصـی   شد بـه  و پخش میپراکنده  هاهر تعداد از سکه. زدندمیانباشته شده 

  .یافت میین روال ادامه ه اکه ضربه زده بود و بازي ب گرفت می

  )تیزانگه(تیزُنگَه 

رود ین مجالس جشن به کار مییهاي رنگی که امروزه براي تزدر قدیم از بادبادك

کـه  کسـانی (ها ید تیزانگه از سلاخها با خربچه .ست خبري نبودهایا مورد بازي بچه
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آن را )نددرسانوسایل توي شکم گاو و گوسفند را پس از ذبح در بازار به فروش می

که با دمیـدن  ، جاي ادرار گوسفندان است ي تیزانگه کیسه .کردند براي بازي آماده می

کـه  شد یک بادبادك کوچک می ي ازهدبه ان ،دادن آن بر روي زمین صافبه آن و مالش 

گاو  ي هتیزانگباذوق  هايو بعضی از بچه! کردند کردند و یا صدا تولید می با آن بازي می

  .شدگرفتند که بسیار بزرگ میرا به کار می

  نجه بازيچِ

یک پیاله  ي اي به اندازهچالهابتدا . شودفته میهاي زردآلو یا هلو گچنجه به هسته

اي کـه معـین   فاصـله  درو  نـد کندمی )گفتملوگُ که در بازيِ(خوري به نام ماله ماست

  را براي ماله پرتاب کند) هسته(تا به نوبت چنحه ایستادند کرده بودند می

سـیخت  (گفـت  مقابل مـی  ي کرد بچهاي کمرش را خم میاگر بچه،هنگام پرتاب

بعـد تعـدادي    ).که خم شـوي یعنی باید سیخ و مانند میخ بایستی نه این ه میخت،چِ

افتاد به همان تعداد در چاله می چنحههر تعداد  .کردا به طرف چاله پرت میچنحه ر

  ).دادند گردکو نیز انجام می= این بازي را با گردو (گرفت خود چنجه میبازي از هم

  قارقارکُنَگ

هـاي میـوه    در بـاغ  و هم مورد اسـتفاده ها بچهبراي بازي  ي هم وسیلهقارقارکُنگ 

داران انگـور  ، مخصوصاً باغخراش داشت باغبانانائی گوشچون صداین وسیله . بود

  .کردند استفاده میبراي فرار دادن پرندگان از آن 

بیست سانت و یـک   يیک دسته به اندازه ،سه تیکه تخته اقارقارکنگ را نجارها ب

پشتی طوري  ي تخته يتیکه .دنساختمیکردند ز چوب درست میهم ارا دنده که آن 

که دسته را به وقتی در نتیجه. شد میآن با چرخ دنده مماس يکه لبهگرفت قرار می
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آمد و ها قرار داشت به صدا درمیاي که در بین دندهي تیکه تختهدآورچرخش درمی

  .کرد تولید میصداي قارقار 

  )الاکلنگ(ه قی قولَقَ

بـود،  د یا مکانی که از زمین بلن ـاي را روي دیوارهندازه سه متر تیر چوبی به ایک 

دادند، به طوري که در هر طرف آن یک نفر بتواند سوار شود و همزمـان دو   قرار می

» الاکلنـگ «بـازي  ها به بازي قله قی قو حالا بچه. برود نطرف چوب بالا بیاید و پایی

  .ي فراوان دارد هاي بازي استفاده ها و شهرك گویند و در پارك می

  یه پالازیاد

 يبچه .داایستو دولا می گذاشت مید را به روي زانو هاي خوها دستیکی از بچه

در . پریـد  گرفت و مـی  نفر اول خیز میپشت براي پرش، با زدن دست خود به دیگر 

زیـادتر بپـرد   ) کفـش = (قبلی خود یک پـالا محل سقوط  هاي بعدي او باید از پرش

  ).ي پرش کودکانه بود نوعی مسابقه(

قروكرق  

) کردنـد  درسـت مـی  ... قلیان و ،کسانی که با تراش چوب(ها اطاین وسیله را خرّ

 ـاکنون پلاستیکی آن به نام ف .ساختند می نبـات چـوبی بـه    آب ،در بـازار همـراه   رهرف  

  .رسدفروش می

  بازي ملخ

بـا  همـراه  در بـازار  و امـروز  ساختند ها میاین ملخ را نیز نجارها براي بازي بچه

  .رسدبه فروش می نبات چوبیآب



  1387پاییز و زمستان ) 34(فرهنگان 

  بازيعقرب

 دار و تماشـائی  کردند وخندهاین بازي را گاهی اوقات در مراسم عروسی اجرا می

و برابر گذاشتندهمدیگر روي گردن می ي اهاي خود را از روي شانهدو تا بچه پ. بود

  .رفتند میخود راه  ي هادستچشم حاضران روي 

  ه کُنکشیشَ

شـد  ل مختلـف سـاخته مـی   به اشـکا ) سوفالی(ل رس گاین وسیله تولید صدا از 

تعبیـه  یا از وسط سـرش سـوراخی   ، به طوري که در یک پاي آن ...)میمون، اسب و(

د و حـالا  ش ـکودك بـه آن صـدائی از آن شـنیده مـی    ) فوت(هنگام دمیدن شد و می

  .شود در بازار عرضه میوتک این ابزار بازي به نام سوت سپلاستیکی 

  بازي قمرسیا

. شـد اجرا مـی در مراسم عروسی چنین  ، همها )نشینیشو(نشینی این بازي در شب

ي که دو دستش از زیر به طورنشست،  میپشت سر او دیگري و  نشستیک نفر می

تا نفر دوم  انداخت میروي سر خود ضمناً نفر اول چادري .بیرون بیاید بغل نفر جلو

  .پوشاند و به خود بازیگر نیز حالت دهدرا ب

را بـا دسـت نشـان     مـاجرا و نفـر دوم   کـرد  عریف میداستانی را تسپس نفر اول 

بـراي  .کردنـد ها اجرا مـی تر خانماین بازي را بیش. شد بسیار تماشائی میکه داد،  می

یـه رِي  (گفت بود، میسر او آمده به که  ي خودش و هوویی بازیگر اول درباره ،مثال

حـالا کـه    ،قدرتم اینصورتی داش: م همچینیِم آما اَغَصه بِرِس وییداشتم همچین، هو

  !)ام از غصه این چنین شدهسرم آمده وهو


